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  یو فارس یروس يها واژه در نقش نهاد در زبان ینیهمتاب يها تیظرف

  1یشفق میمردکتر 
  ،یعلامه طباطبائ، دانشگاه روسیزبان  گروه یاراستاد

  ، ایرانتهران
  

  )1396بهمن  29 :رشیخ پذی؛ تار1396 دي 15 :افتیخ دریتار(
 انیرا ب ينحو يمعنا کی از شیعضو از جمله است که در آنِ واحد، ب کی ينحو یژگیو ینیهمتاب

 يزمان در نقش گزاره جا که در آن، نهاد هم يعضو تک يها عبارت است از جمله ندینهاد هما. کند یم
نقش  درطور گسترده  به یو فارس یدر زبان روس یصفات، صفات برتر و صفات فعل یبرخ نیهمچن رد؛یگ

ها  جمله درقالب شبه یرانیا سانیرا دستورنو ینیهمتاب يها یژگیو. روند یکار م نهاد به گاهیاسم و در جا
عضو در  کی از شیب توانند یم يعضو تک يها جمله فاقد فعل است و برخلاف جمله شبه. اند بازشناخته

خاص  ییبا آهنگ آوا همراه یاحساس ينحو يعموماً ساختارها يعضو تک يها جمله. خود داشته باشند
 يها جمله. کنند یم  میتقس یها را به دو گروه اصل آن بودن، يرارادیو غ بودن يبه اراد باتوجه. هستند

کار  به يو اطیساختن مخاطب به خطر موجود و توجه و احت منظور متوجه به يعضو تک يِرارادیغ
فراخواندن به ضرورت انجام  یدرمعن يادار يِعضو تک يها جمله!) شیآت( Пожар!: مانند. روند یم

  .روند یکار م به) !ساکت( Тишина!  مانند ،یعمل

زبان  ،یصفت در نقش نهاد، زبان روس ،يعضو تک يها تنازع، نهاد، جمله ،ینیهمتاب: هاي کلیدي واژه
  .یفارس
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  مقدمه
در این تحقیق  . شناسی در چندمعنایی نحوي یک عضو جمله است اصطلاح زبان 1سنکرتیسم

اي که در  واژه .و فارسی پاسخ دهیمسنکرتیسم در زبان روسی  ي ههاي زیر در حوز کوشیم به پرسش می
هاي روسی و فارسی  تواند در زبان هاي نحوي دیگري را می زمان چه نقش گیرد، هم نقش نهاد قرار می

ند؟ سنکرتیسم در ا هاي روسی و فارسی کدام عضوي در زبان ساختارهاي نحوي همایندتک داشته باشد؟
هاي سنکرتیسم در دو زبان  ها و تفاوت تدستورهاي زبان فارسی چگونه تعریف شده است؟ شباه

در دستورهاي زبان روسی و زبان  2اي مقابلهاز روش شناسی  زباني  در این مقاله موردبررسی چیست؟
به ویژگی ساختاري زمان حال در زبان  تحقیق بر آن است که باتوجه ي هفرضی .است استفاده شده فارسی

در زبان روسی از بسامد  عضوي همایند هاي تک ملهدر این زمان، ج »است/هست«روسی و حذف فعل 
  .تري درمقایسه با زبان فارسی برخوردارند فزون

  

  ي پژوهش پیشینه
مربوط  3بابایتسوا. و.به آثار و تحقیقات و ،ویژه سنکرتیسم در زبان روسی بهبررسی  ي هپیشین

 ي همحدود؛)2004(معاصر عضوي در زبان روسی  هاي تک نظام جمله ؛)2015(نحو زبان روسی : شود می
زبان «در 4وینوگرادف. و.و ،خصوص دراین ؛)1983(کلام زبان روسی معاصر  يسنکرتیسم در نظام اجزا

اي مفهوم و معناي  مقوله نتقال میانا«در  5گایسینا. م.ور ؛)1972(» کلام ي هعلم دستور دربار :روسی
 .اند نیز اشاراتی داشته )1985(»واژه

 ي هو نیز در مقال) 1385( »تصریف در زبان فارسی«دکتري فریبا قطره  ي هسالدر زبان فارسی در ر
از ) 1394( »زدودگی و همتابینی در زبان فارسی نقش«مشترك ویدا شقاقی و آزاده میرزایی با عنوان 

پردازد و  قطره درسطح صرف به همتابینی وندهاي همایند می. استیاد شده سنکرتیسم به همتابینی 
کوشش در تأیید و یا رد وجود  ،درسطح صرف) 2007(1کوربت ي هنظری ي هیرزایی نیز برپایشقاقی و م

منظور بررسی فرایندهاي  کوربت به ،از ایشان نقل به. زدودگی و همتابینی در زبان فارسی دارند نقش
 در سطح نخست او. کند هاي تصریفی را در دو سطح بررسی می زدودگی و همتابینی، ابتدا صورت نقش

هاي  هاي تصریفی واژه دهد و در سطح دوم صورت هاي تصریفی یک واژه را موردبررسی قرار می صورت

 ___________________________________________________________________  
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هاي  شده، صورت هاي بررسی دهد و سپس در هر یک از سطح مختلف را با یکدیگر موردمقایسه قرار می
ستاکی که (واژگانی  ي ه، ماد)پسوندافزایی، پیشوندافزایی و غیره(تصریفی را ازنظر الگوي تصریف 

میرزایی  و شقاقی(کند  بررسی می) وند صرفی(تصریفی  ي هو ماد) گیرد وندافزایی روي آن صورت می
1394، 60(.  

مواجه  »تنازع«شده از زبان عربی  درسطح نحو در دستورهاي سنتی زبان فارسی با اصطلاح اقتباس
منظور جلوگیري از  ک عضو بههاي مرکب و یا متن که حذف ی شناسان تنازع را در جمله زبان. هستیم

برخی از دستورنویسانی که به بحث تنازع در زبان فارسی . اند تکرار صورت گرفته است، بازشناخته
، )1381(، تقی وحیدیان کامیار )1372(، مهرانگیز نوبهار )1350(جعفر شعار : انداز اند عبارت پرداخته

  ).1395(باطبایی الدین ط علاء و) 1384(گیوي  حسن انوري و حسن احمدي
  

  همتابینی یاسنکرتیسم 
ناپذیري را گویند  ترکیب و تجزیه .1: سنکرتیسم در فرهنگ واژگان خارجی در دو معنا آمده است

بودن رقص، آواز و  تجزیه براي نمونه غیرقابل(چیزي است  ي نیافته که ویژگی ابتدایی و وضعیت رشد
براي نمونه در (ب غیرطبیعی عناصر غیرهمگون را گویند کردن و ترکی مخلوط .2؛ )موسیقی در هنر اولیه

 هاي مذهبی درهم هاي مختلف و نظام هاي مختلف ترکیب شود و یا در مذهب، فرقه فلسفه، دیدگاه
) synkretismos(یونانی  ي هسنکرتیسم ریشه در یک واژ. )Захаренко, 2008: 772) (آمیزد

هاي  ویژگی زبان در قابلیت عملکرد براي پیوند مقولهو آن  دارد »پیوند، اتصال، ترکیب«معناي  به
و در یک صورت  2در یک صورت بیان ،هاي بیان آن در یک صورت کلام دستوري مختلف، معانی و روش

  .)Тихонов, 2008:  168( است 3مضمون و محتوي
هاي  لایشان همچنین معاد. دهند معادل همتابینی را براي سنکرتیسم ارائه میشقاقی و میرزایی 

شقاقی و (کنند  شناسی پیشنهاد می را براي این اصطلاح زبان »همایندي«و  »التقاط«، »ادغام«دیگر 
آن است که دو نقش صرفی و یا نحوي متفاوت  همتابینی« :اند که ایشان آورده .)62 ،1394میرزایی 

 طلاحاتسیدحنان میرهاشمی از اص) 63 ،1394شقاقی و میرزایی ( ».باصورت واحد بیان شود
همچنین . )1390میرهاشمی، (کند  براي معادل سنکرتیسم استفاده می» صورتی هم«و  »آمیزي هم«

شناس معاصر  به پیشنهاد و گزینش زبان باتوجه. قرار داد »گرایی همسان«توان  معادل این اصطلاح را می

                                                                                                                                        
1Corbett 
2план выражения 
3план содержания 
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حاضر  ي هر مقالرا براي معادل سنکرتیسم د »همتابینی«همان اصطلاح ، ویدا شقاقی ،زبان فارسی
  .گزینیم برمی

هاي مختلف اعضاي مختلف  در نظام اعضاي جمله، همتابینی را ترکیب ویژگی«
ازنظر ساختار و معنا، اعضاي جمله ... هاي مختلف آن گویند جمله در یک عضو و نقش

تقسیم ) داراي چندین معنا( ʽاعضاي همایندʼو ) داراي یک معنا( ʽاعضاي متداولʼبه 
هاي کاملاً مختلف از یک عضو جمله  عضاي متداول جمله داراي ویژگیا. شوند می

. هاي اعضاي مختلفی از جمله هستند ي ویژگی هستند و اعضاي همایند دربردارنده
ها  کمک قابلیت معنایی آن اعضاي همایند جمله داراي ظرفیت معنایی هستند که به

اي اعضاي مختلف جمله  مقوله در بسیاري از ساختارهاي همایند، معانی. شود ایجاد می
 ».شود که دراساس خود داراي معانی کلی دستوري اجزاي کلام هستند، باهم جمع می

)Бабайцева, 2015: 280(  
منظور جلوگیري از تکرار یک عضو  در تنازع در دستورهاي سنتی زبان فارسی آمده است که به

تنازع نوعی حذف  ،روي گیرد و ازاین میپایه و پیرو، حذف یکی از آن دو صورت  ي هجمله، در جمل
دو نقش نحوي متفاوت  ،پایه و پیرو ي هزمان در جمل آن یک عضو نحوي هم ي هقرینه است که درنتیج به
   :تکرار شده است »دختر« ي هزیر، کلم ي هساد ي هبراي نمونه در دو جمل .یابد می

  ).1( خوانم من با دختري در کلاس سوم درس می
  ).2( ست نشسته استدختر ردیف نخ

 ي هصورت جمل این دو جمله به ،تنازع از ، بااستفاده»دختر« ي هبراي جلوگیري از تکرار واژ ،درنتیجه
 خوانم که ردیف نخست نشسته است من با دختري در کلاس سوم درس می: آیند مرکب واحد زیر درمی

)3.(  
در دستور زبان  ،شود تنازع یاد می گونه عملکرد نحوي که در دستورهاي زبان فارسی از آن به این
  : شود محقق می »که« которыйکمک حرف ربط  روسی به

Я учусь с девушкой на третьем курсе (1).Девушка сидит на первом ряду (2).  
Девушка, с которой я учусь на третьем курсе, сидит на первом ряду (3). 

تواند  هاي معطوف می مرکب یا جمله ي هگروه اسمی در جملوحیدیان کامیار آورده است که هر
  :هاي زیر را بگیرد نقش

در مرکز خرید  يمرد./ کند، دیدم را که در مرکز خرید کار می يمن مرد ؛نهاد و مفعول .1
  ).مفعول( را دیدم مرد ،)نهاد( کند کار می
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 آمد می مهناز ،)لمفعو( را دیدم مهناز. / آمد من مهناز را دیدم که می ؛مفعول و نهاد .2
  .)نهاد(

   .)نهاد( دیر نیاید مینا ،)متمم( گفتم مینابه . / به مینا گفتم که دیر نیاید ؛متمم و نهاد .3
جز  مینا. / نازد وخوابیدن کاري بلد نیست، می به مینا که جز خوردن ؛نهاد و متمم .4

  .)متمم( نازد می به مینا ،)نهاد( وخوابیدن کاري بلد نیست خوردن
 ،)مسند( است انشااین همان . / این همان انشا است که ناتمام مانده است ؛نهادمسند و  .5

  .)نهاد( ناتمام مانده است انشا
. / موقع داد کش هستند، باید به را که زحمت کارگرانی ي هالزحم حق ؛الیه نهاد و مضاف .6

) ادنه(کش  زحمت کارگران ،)الیه مضاف( موقع داد کارگران را باید به ي هالزحم حق
  ) 126و  125 ،1381وحیدیان کامیار (

  
  :چنین آمده است در فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، تنازع این

این اصطلاح عموماً در . کردن بایکدیگر است معنی جنگ و نزاع تنازع درلغت به«
مرکب  ي هکند و آن هنگامی است که در یک جمل هاي مرکب مصداق پیدا می جمله

مثلاً براي یک فعل . ها نقش متفاوتی ایفا کند براي هریک از فعل یکی از اجزاي کلام
هاي نحو  این اصطلاح در کتاب. نقش نهاد را داشته باشد و براي فعل دیگر نقش مفعول

کار رفته است، احتمالاً  تر به اما در دستور زبان فارسی کم ؛شود عربی مطرح می
 ،1395طباطبایی ( ».پردازند نه نحو یدلیل که در دستور سنتی عمدتاً به صرف م این به

  )182و 181
 ي هکند و در جمل نقش نحوي متمم را ایفا می) 1( ي هدر جمل 1»دختر«فوق  ي هبراي مثال در نمون

  . ، نقش نحوي نهاد)2(
  :کند مطرح میانواع زیر را براي تنازع در زبان فارسی تمایز ) 1350(شعار 

ها  ي فعل ي مشترك براي همه کلمه .2مسندالیه باشد؛ ي افعال  ي مشترك براي همه کلمه .1
ي  کلمه .4باشد؛ ) واسطه مفعول بی(ها متمم  ي فعل ي مشترك براي همه کلمه .3مفعول صریح باشد؛ 

و ) فاعل(ي مشترك مسندالیه  کلمه .5فعل متمم و براي دیگري مفعول صریح باشد؛ یک مشترك براي 
 .)549تا546  ،1350شعار (شترك مسندالیه و متمم باشد ي م کلمه .6هم مفعول صریح باشد؛ 

 ___________________________________________________________________  
1девушка 
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» روساخت«و » ساخت ژرف«گیوي در توضیح تنازع از دو اصطلاح  حسن انوري و حسن احمدي
مشترکی آمده است که  ي هها واژ اي هستند که در آن هاي ساده جمله ها ساخت ژرف: کنند استفاده می

شود  حاصل می» روساخت«گیرد و درحقیقت  ب شکل میمرک ي هاز حذف یکی از آن دو واژه، جمل پس
   :ي هبراي نمونه در دو جمل). 315تا313 ،1384گیوي  احمدي و انوري(

  )1( .کتاب روي میز قرار دارد
  )2(. المللی کتاب خریده است احمد آن کتاب را از نمایشگاه بین

مشترك  ي هبا حذف واژ. آیند حساب می ساخت به این دو جمله، ژرف. تکرار شده است »کتاب« ي هکلم
 ».المللی کتاب خریده است کتابی که روي میز قرار دارد، احمد از نمایشگاه بین«مرکب  ي هجمل »کتاب«
مشترك در  ي هگونه که از این مثال روشن است واژ همان. شود آید که روساخت محسوب می دست می به

نیز ) 1372(این فرایند را نوبهار . ل را یافته استپیرو، نقش مفعو ي هپایه، نقش نهاد و در جمل ي هجمل
 ي هپایه و نقش دیگري را در جمل ي همرکب، نقشی را در جمل ي ههرگاه اسم در یک جمل«: دریافته است

دیگر حذف  ي ههاي پایه یا پیرو، از روساخت جمل یکی از جمله ي هغالباً به قرین ،عهده بگیرد پیرو به
پایه از  ي هجمل ي هشود و یا به قرین پایه حذف می ي هپیرو از جمل ي هجمل ي هیعنی به قرین. شود می
ها غالباً  هاي مرکب است که در آن جمله ي هبه کاربرد ویژ گردد و این امر مربوط پیرو حذف می ي هجمل

 ،1372نوبهار (» .شوند دیگر کنار گذاشته می ي هوار ها از جمله واره یکی از جمله ي هعناصري به قرین
یعنی ممکن است از  ؛اي ندارد موردتنازع جایگاه ویژه ي هواژ« :افزاید که همچنین او می) 105
ي هسته  واره ولی درهرحال نقش اصلی آن را جمله؛ ي پیرو حذف شود واره ي پایه و یا از جمله واره جمله

ي  و وابستهي یک  ي درجه ي وابسته اي در جمله ي مرکب، واژه اگر در یک جمله .کند مشخص می
» .سنجیم ي یک می ي درجه ي وابسته به جمله ي دو، موردتنازع باشد نقش اصلی آن را باتوجه درجه

  )106 ،1372نوبهار (
دهند،  و نوبهار از تنازع ارائه میگیوي  انوري و احمديی که طباطبایی، شعار، یها با بررسی تعریف

هاي مرکب تعریف و مشخص شده است و  قالب جملهیابیم که تنازع در دستور زبان فارسی تنها در درمی
هاي  هاي آمده از تنازع، شاهد کاربرد آن در ساختار جمله برده از تنازع و مثال یک از انواع نام در هیچ

شناسی است که  گونه که گفته شد، همتابینی اصطلاحی گسترده در زبان که همان درحالی. ساده نیستیم
گیرد  تواند دربر ا نحو انواع مختلف جمله را میواژي ت سطوح مختلفی از ساخت)Бабайцева, 2015: 

اي از همتابینی است که  تنازع و همتابینی باید گفت که تنازع گونه ي هدرمقایس ،روي ازاین .)318-280
هاي  همتابینی انواع ساختارهاي نحوي، ازجمله جمله. شود هاي مرکب محقق می در سطح جمله

  . گیرد ساده و مرکب را دربرمیعضوي، دو عضوي،  تک



 The Capacities of Syncretism of the Word … 47                       ...واژه ینیهمتاب يها تیظرف

 
 

47 

موقعیت نهاد . پردازیم هاي روسی و فارسی می بینی نهاد در زبانتاروي به بررسی هم در تحقیق پیش
نهاد درحالت صرفی فاعلی . تري برخوردار است جمله از ویژگی پایدارتر و روشن يدر میان دیگر اعضا

به  گروه نخست مربوط: شود متمایز می 1همایندانواع زیر را براي نهاد ) 2015(بابایتسوا . آید می
هایی است که به اسم  صفتاز به آن دسته  است؛ و گروه دوم مربوط!) آتیش( !Пожарهایی از نوع  جمله

که در نقش نهاد قرار  و نیز صفت فعلی زمانی) دانایان/ умные(اند  دستوري داده ي هتغییر مقول
ها  لازار به این). Бабайцева, 2015: 302-305) (نکنندگا بدرقه/  провожающие(گیرد  می

  .)209 ،1389لازار (افزاید  عدد در نقش نحوي نهاد را می و ضمیر قرارگرفتن صورت مصدري فعل،
  

  جمله شبه یا عضوي هاي تک جمله
زمان موضوع، پدیده و یا وضعیتی  یک عضو اصلی هستند که هم ي هعضوي، دربردارند هاي تک جمله

این . خوانند می 2هاي نامی ها را جمله روي آن برند و بر وجود آن در واقعیت دلالت دارند و ازاین یرا نام م
این مشخصات . هاي آینده و یا گذشته نیستند ها داراي مشخصات وجهی ازجمله معانی زمان نوع جمله

 / ).بودزمستان ( .Была зимаکند عضوي را به ساختار دو عضوي تبدیل می هاي تک وجهی، جمله
Будет зима.)به  ها نسبت عملکرد آنها در استقلال  ویژگی دیگر این نوع جمله. ).زمستان خواهد شد

هاي  این نوع از جمله). Валгина, 2003: 151, 173, 174(هاي پیشین و پسین خود است  جمله
باطبایی ط. گیرند موردبررسی قرار می» جمله شبه«عضوي در دستورهاي زبان فارسی در مبحث  تک
اي که فاقد فعل باشد و نتوان آن را به دو جزء نهاد و گزاره  جمله«: کند گونه تعریف می جمله را این شبه

نظر  برد که ازاین نام می »امید دیدار به و !.، افسوس!، آفرین!سلام«هایی چون  وي از نمونه» .تقسیم کرد
چراکه براي مثال، ما در . کنند یدا نمیعضوي در زبان روسی پ هاي تک مطابقت کامل با تعریف جمله

از یک عضو درقالب ساختار حرف  کارگیري بیش شاهد به »جان خودم به«و » امید دیدار به«هاي  جمله
، !، توقف ممنوع!، از این طرف!بهتر ،هرچه زودتر«هاي  جمله شبه. الیه هستیم اي مضاف و مضاف اضافه

 ،1395طباطبایی (شود  ها یاد می از آن) جمله شبه(ی یتثناهاي اس عنوان جمله که به »!پاینده ایران
  . یستندعضوي ن هاي تک یک مصداقی ازجمله واقع هیچ ، به)194

هاي  گیري جمله در زمان حال در زبان روسی عاملی قوي براي شکل 3»هست«کاربرد فعل  عدم
تر  گونه که پیش نظر همان ینازا. آید حساب می با بسامد بالا به عضوي در زبان روسی در زمان حال تک
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ساخت این . هاي گذشته و آینده ممکن نخواهد بود عضوي در دیگر زمان هاي تک گفته شد، ساخت جمله
هاي گذشته و آینده  هاي دو عضوي زمان عضوي زمان حال را به جمله هاي تک هاي زمانی، جمله صورت

  :کند تبدیل می
  )زمان حال( !Весна.بهار است
  )زمان گذشته(!Была весна .بهار بود

  ) زمان آینده( !Будет весна.بهار خواهد آمد
توان پی برد که تفاوت بسامد  ساختار فوق می ي معادل فارسی زمان حالِ به مقایسه باتوجه

با زبان روسی بسیار متفاوت و  در زبان فارسی درمقایسه) جمله شبه(عضوي  هاي تک گیري جمله شکل
در  естьنیاز کاربرد فعل  ساختارهاي فراوانی در زبان روسی به علت عدم شکل که بدین. تر است کم

تنها  ،همتابینی ي هشوند و از اینجا پدیدارشدن پدید عضوي وارد می هاي تک صورت جمله زمان حال به
به زبان فارسی از بسامد  ها در زبان روسی نسبت زمان در نقش نهاد و گزاره در این جمله هم ،عضو جمله

  . اي برخوردار است غیرقابل مقایسه و زیاد
که  عضوي مواجه نیستیم، درحالی هاي تک در دستورهاي سنتی زبان فارسی اصولاً با اصطلاح جمله

. دهد خود اختصاص می هاي اصلی دستور زبان روسی در بخش نحو زبان را به این اصطلاح یکی از قسمت
جمله در زبان فارسی در آن است که  روسی با شبه عضوي در زبان هاي تک تفاوت مهم دیگر تعریف جمله

و  »!نُچ !، واي!، آخ!هیس«: دهند جمله جاي می دستورنویسان زبان فارسی، اصوات را نیز در بخش شبه
جمله را در  بلکه اساس شبه ؛جمله مستلزم وجود یک عضو در جمله نیست و اصولاً ساخت شبه. مانند آن

جمله در زبان فارسی مستثنی  روشنی از مبحث شبه فعل به. دهد یزبان فارسی، نبودن فعل تشکیل م
 » پوشم می«: کند فعل خود نقش نهاد را ایفا می ي هشناس گردد، چراکه دستورنویسان معتقدند ضمیرِ می
  . جمله بسازد تواند شبه فعل نمی ،کلام ي هبنابراین مقول) 236 ،1395طباطبایی ( ».پوشم من می« ←

لیکن فاقد فعل  کنند؛ منتقل میرا هایی را که در فارسی معناي کاملی  ته از جملهطباطبایی آن دس
و  »جمله شبه«ها را به دو گروه اصلی  وي این دسته جمله. نامد می »هاي استثنایی جمله«هستند، 

هاي کوتاه  ها تأکید دارد پاسخ تعریف از این دسته جمله ي ههمچنین او در ارائ. کند تقسیم می »صوت«
حساب  جمله به گرفته که ازنظر معنایی به بافت پیشین کلام وابسته هستند، شبه هاي صورت به پرسش

 ،1395طباطبایی (جمله نیست  شبه» در خانه« پاسخِ» کجایی؟«: شود سؤالبراي نمونه اگر . آیند نمی
194(.  
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  عضوي هاي تک در جمله» وجودداشتن«و  1»نامی«مفاهیم 
ها در نقش نهاد آمده باشد و بر وجود شیء و یا  ه صورت فاعلی واژه در آنعضوي را ک هاي تک جمله

همراه  »احساسی ارزیابیِ«و  »کردن اشاره«اي دلالت داشته باشد که ممکن است با معانی ازقبیل  پدیده
دهد  هاي نامی را نوع خاصی منطق و نحو معنا تشکیل می اساس جمله. خوانند نامی میهاي  جملهباشد، 

هاي  اي مشخص از جمله هاي نامی در گونه ساختن جمله مشخص.  نام دارد »وجود داشتن«که 
هاي دستوري در آن  ي از ویژگیا هدلیل داشتن مجموع بلکه به ؛علت وحدت معنا نیست عضوي تنها به تک

 !)آتیش( !Пожарعضوي از نوع  هاي تک جمله). Бабайцева, 2004: 316-317(است  
آن پدیده یا واقعه  »3وجود داشتن«اي و نیز  اي و یا واقعه از پدیده »2بردن نام«ی معان ي هدربردارند
هاي  آوردن جمله زبان به 5که محرك دارندچیزي  4ها دلالت بر درك و شناخت این جمله. هستند

.) باد( .Ветерکریوچکوا از مثال .س.براي نمونه ل ).Бабайцева, 2015: 303(عضوي شده است  تک
وجود آن در واقعیت دلالت دارد  بلکه بر ؛برد را نام می »باد«طبیعی  ي هتنها پدید برد که نه نام می

)Крючкова, 2004: 52 .(بار احساسی  ي هها داراي آهنگ خبري و دربردارند این دسته از جمله
تولید اي، محرك  چیزي و یا پدیده ي هگونه که گفته شد مشاهد همان. دربیان آن ازسوي گوینده هستند

اي که  پدیده) 2(» وجود داشتن«و ) 1(» بردن نام«براي نمونه به مفاهیم . هاست این دسته از جمله
  : شود، توجه کنید یت و بر زبان رانده میؤازسوي گوینده درك، ر

  : برد آن را نام می »باد« ي هگوینده با حس کردن پدید) الف
.Это ветер  .این باد است )1 (  

  : کند وجودداشتن آن اشاره می هب »باد«گوینده با حس ) ب
.Ветер дует  .وزد باد می )2 (  

تأکید دارد  6پوپف. و.آ. بریم نبودن این دو ساختار پی می به مترادف) 2(و ) 1(هاي  نمونه ي با مقایسه
 !Это есть пожар: ور فریاد بکشد محال است بتوان ثابت کرد که کسی با دیدن یک شیء شعله

وجودداشتن یعنی، ) !یا آتش است( !Есть пожар و آتش ي هبردن پدید نامیعنی، ) !این آتش است(
  ).Бабайцева, 2015: 303(ي آتش  پدیده
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روند، از  کار می اي به بر وجودداشتن چیزي یا پدیده بردن یا با هدف دلالت هایی که براي نام جمله
چراکه بار احساسی و . وردار نیستندبرخ!) آتیش( !Пожарهایی از نوع  قابلیت جایگزینی با جمله

اگر . ها وجود ندارد وجود دارد در آن دو نوع جمله!) آتیش( !Пожарهاي از نوع  محرك که در جمله
اگر . رود کار می به) این(   этоهمراه ضمیر اشاره  صورت نهاد به دراین ،باشد »بردن نام«تأکید برمعناي 
  .با فعل خواهیم داشت دوجزئی همراه ي صورت جمله درآن ،باشد »وجودداشتن«تأکید برمعناي 

در مونوگرافی !) آتیش( !Пожарاز نوع  یهای جمله«عنوان  بابایتسوا تحت. و.ها را و این نوع جمله
!) این آتش است( !Это пожарهایی چون  تر از جمله ازنظر معنایی پرمفهومرا ها  برد و آن خود نام می

 ،ها بایکدیگر رغم امکان جایگزینی این جمله علی. خواند می) .آتش درگرفت( Пожар началсяو 
در این نوع . توانند بگیرند عضوي را نمی آشکارا روشن است که آن دو ازنظر معنایی جاي ساختار تک

عضوي  فاقد متمم و عموماً تک ها آن. نحوي را ازلحاظ منطقی تشخیص داد يتوان اجزا ها نمی جمله
کنند  هاي احساسی را توصیف می ط و درگیري شدیدي دارند و نمونههستند و با متن ارتبا

)Бабайцева, 2004: 377.(  
  :دهند ارائه می »بردن نام«زیر از  ي خود را درها شناسان روس تعریف زبان

"номинация" لاتین  ي هاز واژnominatio و   »1بردن نام«شناسی  آمده است و آن را در زبان
  ). Захаренко, 2008: 571(نند  خوا می »2کردن عنوان«

 .3را گویند؛  3بردن نقش نام .2ساختن واقعیتی به نامی گویند؛  فرایند مرتبط .1 یعنی، بردن نام
را گویند که در متن و در موقعیت کلامی پدیدار  4بردن معنایی واحد زبانی و یا نقش اسم ي هجنب
  ). Тихонов, 2008 : 121(       شود می

 واقعیت معمولی که ما را احاطه کرده است؛ .1: کند متمایز میرا  »وجودداشتن«ه نوع س5لوسف. ف.آ
یعنی وجودداشتن چیزي  »وجودداشتن میانی« .3 یابد؛ ما بازتاب می ي هواقعیتی که در تفکر و اندیش .2

ایز و از یکدیگر متم »وجودداشتن«لوسف معتقد است که این سه نوع .  7و تخیل 6میان واقعیت و عینیت
  ).  Бабайцева, 2004: 317(ناپذیر هستند  حال تفکیک درعین
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نقش دستوري عضو  3پیشکفسکی. م.، آ2فورتوناتوف. ف.، ف1پاتبنیا.آ.شناسان ازجمله آ گروهی از زبان
فسیانینکو.ن.خوانند و گروه دیگر ازجمله د می »گزاره«هاي نامی را   اصلی جمله ، 4کولینفسکی- اُ

دانند و گروه سومی که شامل گردآورندگان دستور زبان روسی  می »نهاد«آن را  بولاخفسکی نقش.آ.ل
آورند و گروه چهارمی  حساب می هستند آن را نه نهاد و نه گزاره به5آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروي

 تفاوت »اي گزاره«و  »نهادي«هاي نامی  میان جمله 7فیدوروك-گالکینا. م.، ي6شاخماتوف.آ.هم ازجمله آ
عضوي،  ي تک کریوچکوا معتقد است در جمله.س.ل). Бабайцева, 2004: 318(شوند  قائل می

ها تنها داراي یک عضو با نقش ویژه هستند  این نوع جمله. توان متمایز ساخت را نمی »گزاره«و  »نهاد«
)Крючкова, 2004: 52 .(از نوع  یهای بابایتسوا در جمله.و.وПожар! )و  »نهاد«تمیز !) آتیش
است پذیر  تر ازنظر احساسی انجام نظر او این تشخیص بیش به. داند را ازنظر نحوي غیرممکن می »گزاره«
)Бабайцева, 2015: 302  .( به تحلیل و دریافت  »نحو زبان روسی«در مونوگرافی خود باعنوان وي

رتیسم یا بخش مهمی از تحقیقات وي درخصوص سنک. یابد ها دست می دیگري از این گونه جمله
زمان چندین معناي  داند که هم وي سنکرتیسم را عضوي از ساختار نحوي جمله می. همتابینی است

داند که در نقش  می »نهاد«، تنها عضو جمله را »سنکرتیسم نهاد«او در بخش . دارد نحوي را بیان می
و  »نهاد«یلی براي بابایتسوا دلا.و.و). Бабайцева, 2015: 280-314(واقع شده است  »گزاره«نحوي 

نماید، که  ارائه می  !)آتیش( !Пожарعضوي از نوع  هاي تک قلمدادکردن تنها عضو جمله »گزاره«
  : شکل زیر آمده است به

  : نهاد هستند چراکه …
  قرار دارند؛  گر نهاد است، در حالت صرفی فاعلی که بیان. 1
2 . пожар )نهاد  ي همقول ي هن نقش غالباً برعهدبرد که ای کلام را نام می/موضوع فکر) !آتیش
  است؛ 
  . آید حساب می این نوع نحوي در جمله بهبردن  اي براي نام ي کلام اسم وسیله مقوله. 3

  : گزاره است چرا که …
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2Ф.Ф.Фортунатов 
3А.М.Пешковский 
4Д.Н.Овсянико-Куликовский 
5Грамматика русского языка АН СССР 
6А.А.Шахматов 
7Е.М.Галкина-Федорук 
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بار احساسی هستند که توسط  داراي ویژگی حداکثرِ!) آتیش( !Пожарهایی از نوع  جمله .1
دلالت دارند، روایتی و  »وجودداشتن«نامی که بر  هاي آهنگ جمله. شود آهنگ کلام بیان می
 .احساسی و تأییدي است!)  آتیش( !Пожар  هایی از نوع که آهنگ جمله تأییدي است، درحالی

 ي هگر واردشدن بلا باشد و هست تواند در شرایط بحرانی نمایان تنهایی می این واژه به .2
 . گزاره است ي هاین نقش عموماً برعهد. ارتباطی گزاره را تشکیل دهد

معمولاً از اسم  1ي دو جزئی اسمی در جمله ي هساختاري و معنایی گزار ي هلفؤعنوان م به .3
 .جاست ههاي نامی کاملاً قانونمند و ب بنابراین روش نامی بیان گزاره براي جمله ؛شود استفاده می

این عمل . ندساز عمل می آشکارا شنونده را وادار به!) آتیش( !Пожарهایی از نوع  جمله .4
براي (یکی فراخواندن کمک : کندتواند در این موقعیت کلامی به دو صورت نمود پیدا  می

روي در این نوع  ازهمین. باش براي شرایط احتیاط و خطر و دیگري آماده) کردن آتش خاموش
-Бабайцева, 2015: 303(د شو تلفیق میدرهم  2»عمل«و  »وجودداشتن«ها معناي  جمله
304 .( 

حالت وجه معنایی ساختار  دراین. گونه ساختارها، دیالوگ و وجود مخاطب است ویژگی این
هاي ساختاري زبان محاوره یا کتابی و نیز محیط کلامی رسمی و  تواند ویژگی عضوي نیز می تک

  : خود بگیرد غیررسمی را به
شاهد  !Пожарي روسی  براي مثال درمورد جمله: زبان محاوره و محیط کلامی غیررسمی •

 ،صورت دراین. که صورت محاوره و غیررسمی کلام است، هستیم »!آتیش«کاربرد معادل فارسی 
این  ،واژگان روسی در صورت. معناي احتیاط است ي هجمله دربردارند ازنظر معنایی ساختار شبه

تغییر البته این ویژگی . شود عبارت ابدال حروف و تغییر شکل آوایی از صورت کتابی مشاهده نمی
  ).رو هتوجه مخاطب و احتیاط به روب( )!Стена( !دیوار: آوایی در زبان محاوره همیشگی نیست

این صورت  ، در)فرمان تیرباران( »!آتش«درمورد شکل : زبان کتابی و محیط کلامی رسمی •
ازنظر معنایی  پس،. گردد بودن محیط کلام، آهنگ کتابی بر آهنگ محاوره غالب می دلیل رسمی به
 .ي معناي فراخواندن به انجام عملی است جمله دربردارنده ختار شبهسا

هاي رسمی  به کاربرد در محیط این صورت زبانی مربوط )!Тишина( »!سکوت!/ ساکت« •
 . آموزشی است

 ___________________________________________________________________  
1двусоставное предложение 
2акциональность 
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این صورت زبانی در دو ساختار متنی متفاوت رسمی و غیررسمی  )!Тишина( »!هیس« •
هاي  صورت نوشتاري برروي تابلوهایی که به دیوار مکان بهدر محیط رسمی معمولاً : رود کار می به

شود؛ در محیط غیررسمی ازسوي مخاطب کلامی  ، مشاهده میآویزند میها  کلینیک ماننددرمانی 
 ،تر است به مخاطب کلامی که داراي جایگاه سنی کوچک که در جایگاه بالاتر سنی قرار دارد نسبت

تواند دعوت به سکوت و نیز دعوت به خوابیدن  جمله می بهازنظر معنایی این ش. رود کار می به
 .کودکان را دربرداشته باشد

ها به دو گروه ارادي و غیرارادي  گوینده در تولید آن يبه نقش اراد توان باتوجه ها را می جمله شبه
ناي مع ي ههایی است که دربردارند جملهاز هاي غیرارادي آن دسته  جمله مقصود از شبه: تقسیم کرد

ها ازنظر آوایی صورت  این نوع از جملهاحتیاط و فراخواندن توجه مخاطب به دوري از خطر هستند؛ 
ازنظر احساسی این . هستند ،برد به آنچه از آن نام می فریاد را دارند و نشانگر بار احساسی گوینده نسبت

بردن  دیدن و نام«دي به هاي غیرارا جمله شبه. با احساس وحشت و هراس باشد تواند همراه فریاد می
  .شوند مربوط می» اشیابردن از  دیدن و نام« و» اي پدیده

هاي  دادن پدیده به روي گیرند که مربوط هایی قرار می در این گروه جمله: اي بردن پدیده دیدن و نام
ن بخشی از ای... و) !Дождь( »!باران«و ) !Ветер(  »!باد« هستند مانندبینی  پیش غیرقابلطبیعی 
 ،)!Пожар(» !آتیش«مانند . العاده هستند به اعلام وضعیت فوق هاي طبیعی بحرانی و مربوط پدیده

ها صورت فریاد  ازنظر آوایی این جمله. و مانند آن )!Буря( »!طوفان« ،)!Землятрясение( »!زلزله«
  .را دارند و داراي ویژگی محرك دورشدن براي مخاطب کلامی خود هستند

، شود برده می  هاي غیرارادي به آنچه دیده و نام دیگري از جمله ي هدست: اشیاردن ب دیدن و نام
تواند نام یک  عضوي می هاي تک جمله ي ههست. ي باشدا شوند که الزاماً لازم نیست نام پدیده مربوط می
و  »یاطاحت«منظور فراخواندن شنونده به  شود به شیئی که از آن نام برده می ،صورت دراین. شیء باشد

» !دیوار«، )!Стул( »!صندلی« ،)!Стол( »!میز«مانند . رود کار می در مورد وجودداشتن آن به »توجه«
)Стена! (است »مراقب باش«این نوع کاربرد مترادف صورت ... و.  

  :ي معانی ذیل باشند توانند دربردارنده هاي ارادي می جمله شبه
 »!توجه« ،)!Тишина( »!سکوت!/کتسا«مانند  ؛فراخواندن به ضرورت انجام عملی •

)Внимание!( .تر درکلام شفاهی کاربرد دارند هاي زبانی بیش این صورت.  
این مورد عموماً به موقعیت انجام عملیات  ؛دادن چیزي به گوینده ي درخواست دربردارنده •

هاي جراح براي درخواست وسائل جراحی از دستیار اتاق عمل از ساختار. شود جراحی مربوط می
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  »!چاقو«و  )!Ножница( »!قیچی« ،)!Шприца( »!سوزن«: کند جمله استفاده می شبه
)Нож! (و... . 

، )?Ножница( »؟قیچی«: توانند با آهنگ پرسشی همراه شوند ها می جمله برخی از این شبه
ب به پرسش و درخواست تأیید آنچه موردنیاز مخاط عموماً این آهنگ  مربوط. )?Дождь(» باران؟«

عضوي  درمورد برخی دیگر از ساختارهاي تک. شود می ،اي که روي داده است است یا تأیید آن پدیده
کاربرد آهنگ پرسشی مصداقی  )!Внимание( »!توجه« و) !Тишина( »!سکوت!/ساکت«ازجمله 

  . ندارد
 شگیري کن عضوي براي شکل هاي تک اي موارد آهنگ پرسشی جمله همچنین افزودنی است در پاره

توان به ساختارهاي متداولی که چه در زبان  ازجمله می. رود کار می براي پذیرایی به» پیشنهاد«گفتاري 
ها مانند  یا خوردنی، »چاي، قهوه«روسی و چه در زبان فارسی از بسامد بالایی براي پذیرایی با نوشیدنی 

 ،)?Кофе(  »)قهوه میل دارید؟(قهوه؟ «. برخوردار هستند، نام برد »...دسر، سالاد، ماست، زیتون و«
سالاد میل (سالاد؟ «، )?Дессерт( »)دسر میل دارید؟(دسر؟ «، )?Чай( »)چاي میل دارید؟(چاي؟ «

 .)?Салад( »)دارید؟
هاي درخواستی در عملیات جراحی مانند  جملهو نیز !) آتیش( !Огоньهاي  دیبروا از جمله. اي.ي
Зонд! )سوند!( ،Шприц! )هاي  جمله .برد نام می »محرك امري«هاي  نوان جملهع تحت )!سوزن

 ,Диброва( طلبند واژه هستند و لزوماً واکنش سریع شنونده به عمل را می محرك امري داراي حداقلِ
2002: 347(.  

ارزیابی در زبان روسی هستند نیز در این مقوله جاي  هایی که حاوي معناي وجودداشتنِ جمله
نهاد  ،صورت دراین. و مانند آن!) احمقانه است(!Глупость  ،!)زیبا است( !Красота گیرند ازجمله می

به تفاوت ساختار  باتوجه .)Диброва, 2002: 348(حاوي ارزیابی گوینده است از آنچه دیده یا شنیده  
ها در  یم که درزمان حال این نوع جملههست نحوي زمان حال در دستور زبان روسی و فارسی، شاهد آن

دلیل برخلاف زبان روسی، در زبان  همین به. روند کار می به »هست/است«رسی همراه با فعل زبان فا
برخلاف زبان روسی، نقش . عضوي قلمداد کرد هاي تک جمله وها را جز توان این دست جمله فارسی نمی

، توسط کنید ها مشاهده می گونه که در مثال ها در زبان فارسی، همان در این جمله »گزاره«و  »نهاد«
  .  شود مختلف نحوي بیان می ياجزا

هاي  جمله ي ههاي روي تابلوها را درزمر ها، مجلات، تابلوها و نوشته شناسان عناوین کتاب زبان
ها در هر دو زبان موردبررسی  این نوع جمله .)Диброва, 2002: 349(آورند   حساب می عضوي  به تک

 »زندگی« ،)نام کتاب(  )Идиот( »ابله« ،اي نمونهبر. داراي ویژگی کاربرد نحوي یکسانی هستند
)Жизнь( )و) عنوان مجله... .  

هاي  کنند نیز در زبان هاي خطاب را ایفا می اسم هستند و نقش صورت ي ههایی که دربردارند جمله
 »!احمد« ،)!Татьяна( »!تاتیانا« مانند. گیرند عضوي قرار می هاي تک روسی و فارسی درقالب جمله

)Ахмед!( و مانند آن.  
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ها صفت یا صفت فعلی در نقش نهاد قرار گرفته است، داراي  هایی که در آن معناي نهاد در جمله
هایی که در سیر تحول تاریخی خود در  در واژه .)Бабайцева, 2015: 305(ویژگی همتابینی است 

ي از واژگان زبان فارسی که ا اند و نیز در پاره دستوري داده ي زبان روسی از صفت به اسم تغییر مقوله
تلفیق  »صفت فعلی و اسم«و  »صفت و اسم«هاي  زمان نقش صفت و اسم را دارد، ویژگی یک کلمه هم
 ،)بستنی( мороженое ،)بیمار( больнойبراي نمونه در زبان روسی واژگان . شده است
столовая )ي دستوري  غییر مقولهمرور زمان به اسم ت و مانند آن صفاتی هستند که به) ناهارخوري

  : زیر توجه کنید ي هبه نمون .اند داده
  Больной лежит на операционном столе  .روي تخت جراحی دراز کشیده است بیمار

ی به اسم یشدگی جز گشت ي گیرند دچار مقوله در زبان فارسی نیز صفاتی که در نقش نهاد قرار می
در دو  سفید. شماست ي هشایست سیاه: هاي ذیل در مثال »فیدسیاه و س«هاي  مانند اسامی رنگ. اند شده

را چه به این  ترسو«هاي  همچنین در نمونه) Рубинчик, 2001: 524( کند حرکت سیاه را مات می
که چنین  عاقل«، »توان فکرکردن ندارد گرسنه«، یا »چو دیوانه ببیند خوشش آید دیوانه«یا  »!کارها؟

ترسو، دیوانه، گرسنه، عاقل، «کلمات  »از گرسنه سیرپیاده خبر ندارد،  از سواره«، »!کند کاري نمی
انسان ترسو، انسان دیوانه، انسان گرسنه، انسان «جاي  در زبان فارسی به »سواره، پیاده، سیر، گرسنه

بنابراین در اصطلاح . اند کار رفته به »عاقل، انسان سواره، انسان پیاده، انسان سیر، انسان گرسنه
هایی هستند از  هستند و بنابر دستورهاي جدید  نمونه »صفت جانشین موصوف«هاي قدیم دستور

ترسو، دیوانه، گرسنه، عاقل، سواره، «هاي فوق صفات  در تمامی مثال. »ي صفت به اسم تغییر مقوله«
قش زمان داراي ن جهت این کلمات هم ازاین. اند کار رفته درحالت صرفی فاعلی و در نقش نهاد به »سیر

 . صفت و نهاد هستند
ترکیب حالت  دراین .تواند در نقش نهاد همایند قرار گیرد ي دستوري صفت برتر می همچنین مقوله

 :کار رود تواند در نقش نهاد به اضافه در زبان فارسی می ي هکمک کسر صفت برتر با شکل جمع اسم به
شده داراي  هاي ساخته  گروه .»3کودکانترینِ  خلاق« ،»2کوشاترینِ دانشجویان« ،»1ها زیباترینِ گل«

در سبک کتابی زبان فارسی گاهی از . دهنده هستند هاي تشکیل روابط توصیفی تخصیصی بین سازه
 ,Рубинчик( »اهمِ موضوعات«، »اشد مجازات«: شود صورت برتر صفات عربی استفاده می

2001:529(.   
به . بررسی نقش داشته باشد زبان مورد گیري نهاد همایند در دو تواند در شکل مصدر فعل می

  : هاي زیر توجه کنید نمونه
  .همراه آسایش نیست با با دو سه نفر در یک اتاق کردن زندگی

Жить с двумя-тремя людьми в одной комнате некомфортно. 
 ___________________________________________________________________  
1 красивейшие цветы 
2 самые трудолюбивые студенты 
3 самые одарённые (дети) 
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. دتوان در نقش نهاد همایند و جایگزین اسم در زبان فارسی و روسی مشاهده کر صفت فعلی را می
نشینند و بر جمع و گروهی  جمع در نقش نهاد می صورت غالباً این دسته از صفات درحالت شمارِ دراین

  :زبانی زیر توجه کنید ي هبه نمون. دلالت دارند
  .و مانند آن 3شوندگان عازم ،2ماندگان برجاي ، 1کنندگان بدرقه
  .Провожающие машут руками  .دهند دست تکان می کنندگان بدرقه

حالت کاملاً  اعداد شمارشی دراین. توانند در نقش نهاد واقع شوند اعداد شمارشی و اعداد ترتیبی می
در  و شود پنج دو و سه میدر زبان فارسی  .»شود هفت دو و پنج می« کنند مانند شکل خود را حفظ می

همراه پسوند  به لاًاعداد ترتیبی در زبان فارسی معمولیکن .  .Два и три равно пятьزبان روسی
 »اولی دوست من است و دومی برادرم«: گیرند در نقش نهاد قرار می) یاي مصدري( »ي- « ي هداراي ضرب

)Рубинчик, 2001: 525(. حالت در زبان روسی اعداد ترتیبی نیز مانند اعداد شمارشی  دراین
است، خواهر من  اولین کسی که سمت راست نشسته« :تغییري در صورت خود در نقش نهاد ندارند

  .Первый, кто сидит в (правом углу, это моя сестра(                             ».است
  

   گیري نتیجه
آید که بر وجود چندین  حساب می شناسی معاصر به سنکرتیسم یا همتابینی اصطلاحی نو در زبان

مایند را که موضوع این پژوهش نهاد ه. زمان براي یک عضو جمله دلالت دارد طور هم نقش نحوي به
همتابینی در دستورهاي سنتی زبان فارسی در دو . توان موردبررسی قرار داد است در ابعاد گوناگونی می

ي پایه و پیرو که در آن حذف  هاي مرکب شامل جمله نخست در سطح جمله: شود سطح نحوي دیده می
عنوان  تحت آن را توان زبان فارسی می در دستورهاي. عضو مشترك ساختار نحوي صورت گرفته باشد

. گیرد شکل می) که( которыйکمک حرف ربط  تنازع در زبان روسی به. یافت  اصطلاح دستوري تنازع
شود که برخلاف  هاي بدون فعل می به جمله هاي استثنایی که مربوط جمله یا جمله در سطح شبهدوم 

  .عضوي هم نباشند توانند تک زبان روسی، می
هاي  صورت خاص و مشخص، جمله در زمان حال به) هست( естьضرورت آمدن فعل  یل عدمدل به

خود  را در زبان روسی به) زمان نهاد و گزاره با نقش هم(اي از نهاد همایند  گسترده ي هعضوي دایر تک
ت اي دلال بردن واقعه یا پدیده عضوي تنها بر نام هاي تک که این جمله درمواردي .دهند اختصاص می

. را در دو زبان موردبررسی مشاهده کرد) نهاد بدون گزاره(توان مشابهت کاربرد نهاد همایند  دارند، می
ي طبیعی  دادن پدیده بر روي که دلالت !Пожар »!آتیش« :انداز هاي زبانی مشترك عبارت برخی نمونه

ي  که دربردارنده !Ключ »!کلید«گوینده حاصل فعل غیرارادي اوست؛  غیرمنتظره دارد و در آن سخنِ
منظور جلب توجه  هاي خطاب به همچنین صورت. بر دادن شیئی به وي است درخواست گوینده مبنی

 ___________________________________________________________________  
1 провожающие 
2 остающиеся 
3 отъезжающие 
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در !). آلیک( !Олег »!امیر«: نداهاي روسی و فارسی برخوردار مخاطب از نقش نهاد همایند در زبان
گوینده از موضوع  ه حاوي ارزیابیِساختارهایی ک. شود وارد نمی »گزاره«برده در هر دو زبان،  موارد نام

!). رذالت است( !Подлость: توانند درقالب نهاد همایند بیان شوند در زبان روسی می ،صحبت هستند
عضوي فاقد گزاره در  هاي نامی تک گیري درقالب جمله روي از قابلیت شکل هیچ چنین ساختارهایی به

در . شود مستقل از نهاد بیان می شکل آشکار واژگانیِ ها به زبان فارسی برخوردار نیستند و گزاره در آن
  .مستتر آمده است »هست« ي هها در زبان روسی گزار این جمله
غالب این . اي دلالت دارند پدیده یا واقعه »وجودداشتن«و نیز  »بردن نام«هاي نامی بر معانی  جمله

هاي  در زبان فارسی یا جمله) استثنائی هاي جمله(ها  جمله شبه. ندابودن برخوردار ها از نقش محرك جمله
گوینده در تولید آن به دو گروه  ي هبه وجود عنصر اراد توان باتوجه عضوي در زبان روسی را می نامی تک

 ي هي معناي ترس و واهم هاي غیرارادي دربردارنده جمله. هاي ارادي و غیرارادي تقسیم کرد اصلی جمله
وجود به دیگران به احتیاط و جلب توجه ایشان /ياخواندن دیگرشده و فر یتؤي ر گوینده از پدیده

نخست فراخواندن : توانند دو معناي اصلی را بیان کنند هاي نامی ارادي می جمله. شرایط خطر است
و دیگر بیان درخواست !) هیس/ !Тишина( رعایت سکوت شنونده به ضرورت انجام فعلی، مانند

جویی در زمان و شرایط بحرانی  منظور صرفه مورد آخر به. ز به ويبر دادن شیء موردنیا گوینده مبنی
  .رود کار می انجام فعلی، مانند عمل جراحی به

عضوي نامی در هر دو زبان  هاي تک هاي نحوي دلالت بر آن دارد که تنها عضو نحوي جمله نشانه
 »گزاره«ن موارد، آمدن در هر دو زبان در ای. »گزاره«است و نه  »نهاد«موردمطالعه ازنظر دستوري 

و یا فراخواندن مخاطب به احتیاط ) !Марьям!/ مریم(هاي خطاب  مانند در نمونه. نماید ضروري نمی
بر  که دلالت »گزاره«گیري برخی مفاهیم در زبان روسی  در شکل). !Землятерясение !/زلزله(

در این موارد، . شود وارد نمی دارد،) در زبان فارسی »هست«و  »است«معادل ( естьمعناي زمان حال 
  . آید صورت آشکار می صورت ناآشکار و در زبان فارسی به زمان حال در زبان روسی به »ي گزاره«
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Syncretism is the syntactic property of a member of the sentence that expresses 
more than one syntactic meaning all at once. The Syncretic nominative refers to one-
member sentences in which the nominative is also the predicate at the same time. 
Furthermore, some adjectives, comparatives, and participles in Russian and Persian 
language are widely used as nouns and nominatives. Iranian grammarians discuss 
the syntactic properties in terms of nominal sentences (semi-sentences). Nominal 
sentences do not have verbs and, unlike one-member sentences, may comprise more 
than one member. One-member sentences are usually exclamatory syntactic 
structures with a special intonation. They are divided into two main groups based on 
their being voluntary or involuntary. Involuntary one-member sentences are used to 
warn the addressee about an immediate danger, attract his/her attention, or ask 
him/her to be careful, such as: Пожар! /pazhar/ (Fire!) or in Persian: ɂātiʃ!. 
Voluntary one-member sentences are used as a demanding action, such as Тишина! 
/tišina/ (Silence!) or in Persian: sāket! 
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